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قلمرو و موضوعات مردم نگارى

نويسنده: محمدصادق دقتي نجد
تهران؛ 1387

ناشر: مؤسسه فرهنگي، هنري ميراث فردا، 304 صفحه
بها: 60000 ريال

ژيلا مشيرى/ كارشناس ارشد پژوهشكده مردم شناسى

ايلى» توسط محمد صادق دقتى نجد  با عنوان «مردم نگارى روستايى و  جلد اول كتاب قلمرو و موضوعات مردم نگارى 
بازار گرديد.كتاب قلمرو و موضوعات مردم نگارى يكى از  با تيراژ 2000 نسخه در سال 1387 روانه ي  و نشر ميراث فردا و 
كتاب هاى خوب در حوزه ي مردم نگارى است كه مى تواند مورد استفاده ي دانشجويان مردم شناسى قرار گيرد. اين كتاب در 
دو بخش تدوين يافته است. در بخش اول به مباحث نظرى و تاريخچه ي مردم نگارى پرداخته مى شود و بخش دوم، الگويى 

براى كار مردم نگارى ارائه مى دهد.
بخش نخست در دو فصل تنظيم شده است كه فصل نخست به شرح مردم نگارى و مونوگرافى مى پردازد و نظريه هاى مردم 
شناسان و جامعه شناسان خارجى چون آندره لورگوران، كلود ريوير لوى اشتروس و مردم شناسان ايرانى چون دكتر روح الامينى، 
فكوهى و ... را مطرح مى كند. در فصل دوم اين بخش، نويسنده به نحوه ي شكل گيرى و سير تحول مردم شناسى در ايران 
مى پردازد. نويسنده نخستين گام هاى مردم شناسى ايران را سال 1316 مى داند. جمعى از علاقه مندان، چون محمدعلى فروغى، 
يا همان  با عنوان «مؤسسه مردم شناسى»  تأسيس مركزى  به  برگزارى جلساتى تصميم  با   ... و  نفيسى  ياسمى، سعيد  رشيد 
«بنگاه علمى مردم شناسى» گرفتند؛ اما در سال 1337 دو جريان مهم در راستاى فعاليت هاى مردم شناسى و علوم اجتماعى 
ايران به وقوع پيوست كه سر منشأ تحولات بعدى مردم شناسى علمى در كشور گرديد. اين دو جريان عبارت بودند از: تأسيس 
«مركز پژوهش هاى مردم شناسى و فرهنگ عامه» وزارت فرهنگ و هنر و تأسيس «مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعى» 

دانشگاه تهران.
اصولاً حيات مردم شناسى علمى ايران را مى توان به دو دوره ي متفاوت تقسيم كرد:

دوره ي اول (1357-1337)
دوره ي دوم (1370به بعد)

اين كتاب به بررسى سير مردم شناسى در دهه هاى 1310 تا 1330 مى پردازد و به مردم شناسان اوليه ي ايران چون صادق 
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... اشاره مى كند. سپس  هدايت، جلال آل احمد، صمد بهرنگى، صادق چوبك، محمود دولت آبادى، محمد حسين شهريار و 
به دوره ي اول مردم شناسى در ايران مى پردازد، كه از سال 1337 در ايران آغاز مى شود. مسئوليت انجام پژوهش هاى مردم 
شناسى را در اين سال ها دو مركز: اداره ي فرهنگ عامه ي وزارت فرهنگ و مؤسسه ي مطالعات و تحقيقات اجتماعى دانشگاه 
تهران بر عهده داشتند. نويسنده به شرح هر يك از اين دو مؤسسه مى پردازد و پژوهشگران اين دو مركز و كارهاى تحقيقاتى 

اين مؤسسات را بررسى مى كند.
دوره ي دوم مردم شناسى در ايران از سال 1370 آغاز مى شود. مركز مردم شناسى ايران در اواخر دهه ي 60، زير نظر سازمان 
ميراث فرهنگى قرار گرفت و به «پژوهشكده مردم شناسى» تغيير نام يافت. اين پژوهشكده براساس اساسنامه ي مصوبه ي خود، 
وظيفه ي انجام مطالعات مردم شناسى در سراسر كشور را بر عهده دارد. بر اين اساس طرحى با عنوان «مردم نگارى سرزمين» 
از سوى پژوهشكده ي مردم شناسى تهيه و براى تصويب به سازمان ميراث فرهنگى كشور ارائه شد. براساس اين طرح، طبق 
برنامه ريزى 12 ساله از سال 1370 تا 1382، بايد در تمام مناطق ايران پژوهش هاى مردم نگارى انجام شود و اطلس مردم 
نگارى سرزمين ايران تهيه شود. پس از تصويب طرح، پژوهشكده ي مردم شناسى فعاليت هاى مقدماتى خود را آغاز كرد و در 
راستاى اجراى طرح و اهداف كلى پژوهشكده و با كمك پژوهشگران جوان اين طرح به انجام رسيد. نويسنده به بررسى مراكز 
ديگرى كه كار مردم شناسى انجام مي دهند، چون واحد فرهنگ مردم كه زير نظر تحقيقات صداوسيماى جمهورى اسلامى 

فعاليت مى كنند و انجمن انسان شناسى دانشكده ي علوم اجتماعى دانشگاه تهران، اشاره مى كند.
الگويى مى پردازد كه  به طرح  نگارى، حوزه ها و موضوعات آن مى پردازد و سپس  قلمرو مردم  به  اين كتاب  بخش دوم 
به طور كلى، هر آن چه كه  قرار مى دهد.  توجه  را مورد  ايران  الگو ويژگى هاى عام جوامع سنتى  اين  نويسنده،  به عقيده ي 
موضوعات يك جامعه را به نوعى به زندگى و فرهنگ مردم آن جامعه مربوط مى كند، در حوزه ي مطالعات مردم نگارى قرار 
مى گيرد. الگوى كار ارائه شده در اين اثر، توانايى و قابليت لازم را براى مردم نگارى جوامع سنتى داراست كه حتى از آن 
اما براى مردم نگارى شهرى، به ويژه شهرهاى  مى توان در برخى موارد در مردم نگارى شهرهاى سنتى نيز استفاده كرد. 

مدرن و صنعتى، الگوى كار مردم نگارى متفاوتى نياز است.
نويسنده معتقد است از آنجا كه در اين الگوى كارى منظور از مردم نگارى، توصيف پديده هاى فرهنگى و بيان روابط على 
آن هاست، لذا قلمرو مردم نگارى در حوزه هاى مختلف به گونه اى طراحى شده است كه تاحدودى مانع از ورود پژوهشگر به 
عرصه ي تحليل و دخالت ديدگاه هاى نظرى وى مى شود. اما اگر پژوهشگر بتواند اطلاعات مورد نياز ارائه شده در اين راهنماى 
نگارى هاى موردى و چه در  به طور دقيق و كامل گرداورى كند، (چه در مردم  از موضوعات  براى هر يك  را  نگارى  مردم 
مردم نگارى هاى كامل و جامع) اطلاعات به دست امده، خواهند توانست در مرحله ي تحليل از سوى مردم شناسان و يا خود 
پژوهشگر، بسيارى از روابط موجود ميان موضوعات و شرايط جغرافيايى، شرايط اقتصادى، باورها و اعتقادات قومى و مذهبى، 
نظام اجتماعى و غيره را آشكار سازند و كار مردم شناسى را در عرصه ي شناخت هموار نمايند و از سوى ديگر تابلوى كاملى از 
فرهنگ جوامع مختلف را در برابر ديد همگان قرار دهند و براى آيندگان ماندگار سازند. بخش دوم كتاب در 16 فصل به شرح 
الگوى مردم نگارى كه قسمت اصلى كتاب است، مى پردازد و موضوعاتى چون موقعيت جغرافيايى و اقليمى، نظام اجتماعى، 
اقتصادى، سياسى، خانواده و خويشاوندى، دين و مذهب، زبان و گويش، ادبيات، هنر، پوشاك، خوراك، مسكن، صنايع بومى، 
دانش بومى، آيين ها و مراسم، بازى ها و ورزش را مورد بررسى قرار مي دهد. كتاب قلمرو و موضوعات مردم نگارى به دليل 

عدم وجود منبع كافى در زمينه ي مردم نگارى براى دانشجويان مردم شناسى بسيار مفيد مى باشد.




